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Abstract 

Self-awareness as a philosophical and anthropological subject is rooted in anthropological 

foundations. In Islamic philosophy, the humanity of human is his soul; therefore, the main 

property of self-awareness is the human soul. In Allameh Tabatabai’s philosophical view, 

self-awareness is the knowledge of the presence of the self in its essence. Considering that 

from his view the definition of science is the presence of an incorporeal thing in the presence 

of another immaterial thing, in the self-awareness both are the human soul. Allameh believes 

that man is always aware of himself from birth to death, which includes awakening, sleep and 

anesthesia, and after death. Even if we do not remember anything about our self-awareness 

after anesthesia or sleep, it is not a reason for not having self-awareness. It seems that some of 

Allameh's arguments do not prove all the claims. Also, his view can be analyzed from the 

path of pure attention to the ontological definition of science and also the division of science 

into simple and compound types. It seems that the self-awareness that Allameh attributes to it 

during periods of anesthesia or sleep that is not remembered is a simple science and cannot be 

considered as a factor or criterion for human perfection. 
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 چکیده

شناسانة فیلسوف دارد. در فلسفة اسلامی، شناختی، ریشه در مبانی انسانانسانخودآگاهی در مقام موضوعی فلسفی و 

رو، متعلَق اصلی خودآگاهی نفس انسان است. در دستگاه فکری علامه انسانیتِ انسان وابسته به نفس اوست و ازاین

یدگاه وی علم به به اینکه از دطباطبایی، خودآگاهی علمی حضوری است که انسان به ذات خویش دارد. باتوجه

شود، در خودآگاهی هر دو مجرد نفس انسان است. وی معتقد است حضور امر مجردی در نزد مجردی تعریف می

انسان از بدو تولد تا پس از مرگ همواره به خود آگاه است و این آگاهی بیداری، خواب، بیهوشی و زندگی پس از 

مان به یاد نیاوریم، دلیلی بر نداشتن اب چیزی دربارة خودآگاهیگیرد. حتی اگر پس از بیهوشی یا خومرگ را دربرمی

کنندة تمام مدعا نیست. همچنین، این باره اثباتهای علامه دراینرسد که برخی از استدلالآن نیست؛ اما به نظر می

مرکب تحلیل شناسانة علم و تقسیم علم به بسیط و توان از مسیر توجه صرف به تعریف هستیدیدگاه علامه را می

که علامه در مقاطعی از بیهوشی یا خواب به آن قائل است که پس از خواب یا  رسد آن خودآگاهیکرد. به نظر می

 تواند عامل یا ملاکی برای کمال انسان محسوب شود.ماند، از نوع علم بسیط است و نمیبیهوشی به یاد نمی
  

   .علم حضوری، علم بسیط، بیهوشیخودآگاهی، نفس، علامه طباطبایی،  :کلیدی واژگان
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 مقدمه

مقام موضووعی فلسوفی و موضوع خودآگاهی در 

ز توانوود بسترسوواشووناختی محوورت اسووت کووه میانسان

قالوب محالعوات تحقیقات متعوددی دروگوها و گفت

 شناسوووی وای ازجملوووه در فلسوووفه، روانرشوووتهبین

هوای فلسوفی ایون بنیان بوهباتوجهو  باشود روانکاوی

موضوع، دیدگاه اندیشومندان و فیلسووفان دربوارة آن 

منظر، پورداختن نایتواند مورد توجه قرار بگیرد. ازمی

شومند مقوام اندیهای علاموه طباطبوایی در به دیودگاه

اسوت و دار سنت فلسوفة اسولامی معاصری که میراث

هایی با برخی موضوعات فلسوفی جدیود البته آشنایی

 تواند موضوعی برای تحقیق باشد.می ،داشته است

با بررسی دقیوق آثوار علاموه طباطبوایی و بررسوی 

موضوع خودآگاهی در ایون آثوار، نکوات مفتلفوی را 

ای لهمسوئر مقام تواند دکه هریک می برشمرد توانمی

ی تحقیق و پژوهش در نظر گرفتوه شوود. یکوی از برا

سووی دیگور این مسائل که ازسویی درخورِتوجه و از

بووودن نیازمنوود تحلیوول بیشووتر اسووت، موضوووع دائمی

خودآگاهی انسان است که علامه در چنودین فقوره از 

کند: کند. ازجمله وی بیان میآثار خود به آن اشاره می

ک از ما به ذاتش است کوه م، علم هریو نوعی از عل»

هویچ کس در شود و هیچبه آن اشاره می خودبا کلمة 

و یا خواب یا بیداری  حالی خواه در خلوت یا در ملأ

«  أر حووال دیگووری از خووودش یافوول نیسووتو هوو

ایوون عبووارت تصووری   .(103: 6، ج2604)طباطبووایی، 

کند که انسان در هر حالی اعم از خواب و بیداری می

هر حالت دیگری به خود علوم دارد. وی در جوای  یا

لحوا  انسان حتی برای یک لحظوه از»وید: گدیگر می

وجودش از مشاهدة نفس و حضور ذات خود خوالی 

ماً انسان در این مشاهده و حضور خحوا نیست و مسلّ

( یوا در عبوارتی 176: 3، ج 2636، هموان« )ندارد و...

شوبهه نیسوت در این محلب جای »کند: دیگر بیان می

ود خوود حقیقتوی که انسوان در جمیول لحظوات وجو

کنود مشواهده می خودمو  مننام ییرخارج از خود به

یقینواً  ،که اگر دقت و تعموق در ایون مشواهده نمایود

خواهد دید که آن چیز برخلاف محسوسات موادی او 

حقیقتی است که مانند امور جسمانی دستفوش تغییر 

و معروض انقسام و پذیرای اقتران بوه زموان و مکوان 

 .(130)همان: « نیست...

ریشوه در مبوانی البته این دیدگاه علامه طباطبوایی 

 کوه صودرالمتألهین نیوز درچنان حکمت متعالیه دارد؛

گاه حتی در حال خوواب تو هیچ»کند: عبارتی بیان می

که ممکن اسوت درحالی سکر از خود یایب نیستی؛و 

امی از برخی یا کل اعضای بدنت یایب باشوی و هنگ

: 2602لهین، )صودرالمتأ«  بها هسوتیتو ورای همة این

تأکید علامه بور ایون موضووع و البتوه  بهباتوجه .(100

دعا، فهم این محلب نیازمند بودن این اگسترده و عمیق

لازم اسوت  ،روازاین ن است؛موشکافی مبانی و ابعاد آ

 بودن خودآگاهی،که در کنار پرداختن به بررسی دائمی

به موضووعات مفتلفوی از دیودگاه علاموه طباطبوایی 

 ازجمله موضوعات زیر اشاره شود: 

خودآگاهی چیست و از چه سنفی است؟ متعلَوق 

گواهی چوه مراتبوی دارد؟ خودآگاهی چیسوت؟ خودآ

های مفتلف زندگی انسان، نقش خودآگاهی در حالت

ازجمله در بیداری و هشیاری، خواب، بیهوشوی و در 

های بالوا بوا مبوانی آخر مرگ چیسوت؟ البتوه پرسوش

انود و هموین آمیفتهفلسفی علاموه طباطبوایی در هوم 

کند توا بورای فهوم دیودگاه علاموه موضوع ایجاب می

رسی آن به مبانی فلسفی این مسائل نیز طباطبایی و بر

 اشاره شود. 

 

 پیشینۀ بحث

ت فلسفی است که بوا خودآگاهی یکی از موضوعا

فیلسوفان مغورب زموین بسویار موورد  تکیه بر اندیشة
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ای رشوتهصورت فلسفی و هم بینهم بهتوجه بوده و 

اهمیوت چنوین  بوا وجوودِ اما ؛شودبررسی شده و می

فلسوفة اسولامی شوده در امهای انجموضوعی، بررسی

 اسوت. بوا بررسوی پیشوینةانتظوار بسیار کمتر از حود 

محوالبی  شویم کهمتوجه می فلسفة اسلامیموضوع در 

النفس در متوون مرجول النفس و معرفوتاز جنس علم

هشگران انودکی پژو ، امافلسفی حضور پررنگی دارند

 در فسولفة خودآگواهی و ابعواد آن تمرکز خود را بور

های ایون موضووع در داشتن پیشرفتدرنظر ااسلامی ب

تووان گفوت اند. حتی میمکاتب فلسفیِ دیگر گذاشته

فلسوفة اسولامی بوا متوون و پژوهشگران  نوع مواجهة

ای از سر ان مواجههباره نیز چنداینفیلسوفان مرجل در

 ،مجمووعمحوری نبوده است. درگری و مسئلهپرسش

گرفته صوورتان گفت بیشتر فعالیوت پژوهشوی تومی

محوری بووده، لهرد مسوئخودآگاهی که با رویک دربارة

و یوا نسوبت  پیرامون نسبت خودآگاهی با خوداآگاهی

الَم بووده اسوت و ایون ع گانةخودآگاهی با مراتب سه

ناظر به آثار  گرفتةهای صورتموضوع دربارة پژوهش

 بوه چهوار ،در اداموهعلامه طباطبایی نیز صادق است. 

شود که بیشوترین خودآگاهی اشاره می دربارة پژوهش

 .دارد به نظام فکری علامه طباطبایی را قرابت

 جمعه و همکواران در مقالوةدی امامیسیدمه -2

از  نفوس معرفوت در خودآگواهی تقدم خداآگاهی بور
ای بووه موضوووع بووا اشوواره منظوور علامووه طباطبووایی

سوونجی آن بووا خووداآگاهی آگوواهی، بووه نسبتخود

پردازند. در این پژوهش چنین عنوان شده است که می

سووی طبایی معرفت نفوس را یگانوه راه بوهعلامه طبا

داند و همانند ملاصدرا بر این باور است کوه کمال می

الوجود با ربط بوه حضورت حوق تحقوق چون ممکن

یابد، علموش بوه خداونود نیوز عوین ربوط اسوت؛ می

معرفت رب بر دیگر معارف، حتی شوناخت  ،روازاین

 مهعلا پنج نوع دلیل در این مقاله نفس نیز مقدم است.

الات و شوبهات ؤو به برخوی سوبیان شده بر این ادعا 

و  جمعووهت )امووامیآن پاسووخ داده شووده اسوو ةدربووار

 (06: 2600، همکاران

صاحبی سولا و طوبی لعلمحمدکاظم علمی -1

مثابوة خوداآگاهی در اندیشوة خودآگاهی بهدر مقالة 
نیز به بررسی نسبت علم به خویش با علم  ملاصدرا

ی در ایون مقالوه بوه بررسوی پوردازد. وبه خودا می

و توأثیر آن در « ییورمن»بوا « مون»موضوع مواجهوة 

 کنودپردازد و بیوان میگیری علم حضوری میشکل

و « مون»ای در تکوون نقش عمده« دیگری»یا « ییر»

کوه مراتوب آگواهی انسوان نحویتکامل آن دارد؛ به

تا آنجا که  .یابدتکامل می« ییر»متناسب با ادراک از 

، معرفوت «خود»یا « نفس»ن مرتبه از معرفت بالاتری

کووه همووان رب « ییرخووود»بووه بالوواترین مراتووب از 

سووووولا و )علمی شوووووداوسووووت، محسوووووب می

(. همچنین، در این مقالوه بوا 32: 2600صاحبی، لعل

شوود کوه بیوان می« ییورمن»اشاره به بالاترین مرتبة 

عنوان بالوواترین ازنظوور ملاصوودرا علووم بووه مبوودأ بووه

است. براساس نگواه « من»مقدم بر علم به  «ییرمن»

اینکوه تموام وجوودش از  با« من»تشکیکی ملاصدرا 

گویود ییر است و فقر وجودی دارد، اما باز هم موی

اما هرچوه ادراک  ؛وجودی هستم که وابستة به ییرم

شود، معنای دیگری تر میاو از هستی بیشتر و عمیق

ربرابور او فهمد و خوود را دمی «ییر»از وابستگی به 

اش را عوین تعلوق بوه او دهد؛ بلکه هستیقرار نمی

که در ابتودا ازطریوق  «ییرمنی»آن  ،بنابراین ؛داندمی

کرد کوه او بورای او به خودآگاهی رسید و گمان می

شده است، اکنون  «من»حاصل است و قائم به  «من»

عبووارت حاصوول و بووه «او»بوورای « موون»فهمیوود کووه 

ابتودا  از بوه او قوائم شوده و از آیواز او را ،تردقیق

همانوا علوم موا  «خود»شناخته است و علم ما به می

 (.76-70)همان:  ست«او»به 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1121361/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C?q=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C&score=13.793932&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1121361/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C?q=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C&score=13.793932&rownumber=1
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ة نامورضا سیداحمد لواسانی نیوز در پایانسید -6

شناسایی و تحلیل ابعاد کارشناسی ارشد خود با عنوان 
بوا  صودرایی ةو مراتب خودآگاهی در حکمت متعالیو

هی، بووه بوواب خودآگوواینیان درپیشوو بررسووی دیوودگاه

وجووود  ةگانا عوووالم سووهسوونجی ابعوواد آن بوونسبت

دادن بووه رابحووة همچنووین، بووا توجووهپووردازد. وی می

وجوود رابوط معلوول،  ، نظریةمعلول و همچنینوعلت

در آثوار مفتلوف  نسبت خودآگواهی و خوداآگاهی را

حکموت و اسوفار اربعوه ویوژه در صدرالمتاألهین، بوه
 کند. می بررسی عرشیه

خود بوا  دکتری ةزهرا سرکارپور نیز در رسال -0

اه فیلسووفان متوأخر یورب خودآگاهی از دیدگعنوان 
بوه بررسوی شوهود بوه  یکم( و ملاصدراو)قرن بیست

مووان و خویشووتن از مسوویر معرفووت بووه حالووات ذهنی

و تفاوت « من شاد هستم»هایی مثل معرفتمان به گزاره

پووردازد. وی هایمووان میو تمووایز آن از دیگوور معرفت

 ةتحلیلوی شوامل نظریو ة مهوم در فلسوفةچهار نظریو

گرا و رویکورد آشنایی، حوس درونوی، رویکورد عقول

هموراه پاسوخ ینة موردبحو  را بوهگرایی درزماستنتاج

 کنود وملاصدرا به این موضوع واکاوی و مقایسه موی

 ةنظریورسود کوه در پژوهش خود بوه ایون نتیجوه می

واسوحگی و خحاناپوذیری، آشنایی، بوا تأکیود بور بوی

 صدراملا ةراستا با شهود و نزدیک به نظریای همنظریه

اما بح  اتحواد عوالم و معلووم مسویر ایون دو  است؛

وجودی باتلر، بوا  ةنظری و کندنظریه را از هم جدا می

 ةسووترین نظریوترین و هومطرت بح  اتحاد، نزدیک

 رسد.صدرا به نظر میملا ةتحلیلی به نظری

خودآگوواهی از منظوور فیلسوووفان اسوولامی  دربووارة

نا و سویهای دیگری نیز ناظر بوه نظریوات ابنپژوهش

هیوز از شیخ اشراق صورت پذیرفته است که بورای پر

نزدیکی بیشتر  ،شدن موضوع پیشینه و همچنینطولانی

هوا لمتألهین بوه آنهای علامه طباطبایی با صودرادیدگاه

هووای شووود. بررسووی سوووابق پووژوهشاشوواره نمی

 فلسوفة اسولامیخودآگواهی در  گرفته دربوارةصورت

موضووع نوشوتار حاضور،  دهود کوهچنین نشوان موی

د کوه ناشوی از های قبلوی دارهایی با پژوهشنزدیکی

هایی اما تفاوت ه موضوع خودآگاهی است؛پرداختن ب

که پرداختن به موضوع استمرار و چرا نیز وجود دارد؛

بودن خودآگاهی از منظر علامه طباطبایی تاکنون دائمی

محوری موورد بحو  واقول نشوده و مسئلهبا رویکرد 

ة آن صوورت نذذیرفتوه بررسی دقیقی دربوار ،نتیجهدر

بوودن خودآگواهی در وضووع دائمیم، نتیجهاست؛ در

ة علامووه طباطبووایی و بررسووی آن، دارای سووابق آرای

مقودمات  تورپژوهشگران، پیش چندپیشینی نیست؛ هر

 اند.کرده بررسی را فلسفی این بح 

با اشواره بوه  شود تادر این مقاله در ابتدا تلاش می

نیوواز ایوون بحوو ، بووه بررسووی ایوون مقوودمات مورد

تا راه بورای فهوم و بررسوی  پرداخته شود موضوعات

بودن خودآگواهی دیدگاه علامه طباطبایی دربارة دائمی

 انسان هموار شود.

 

 چیستی خودآگاهی

از دو  ،و از عصور قودما تواکنوندر فلسفة اسلامی 

اختووه شووده اسووت. منظوور بووه شووناخت انسووان پرد

تواند از دو طریق علم حصولی انسان می ،اساسبراین

اینکوه علاموه  کما .ضوری کسب معرفت کندو علم ح

کند که علم بیان می اسفار بر قاتیتعلطباطبایی نیز در 

بلکوه  به خود منحصر در علم حصوولی نیسوت؛ نفس

حورت اسوت )طباطبوایی، علم حضوری به نفس هم م

تواند متعلَق ایون خود انسان نیز می .(604: 8، ج2606

 دو نوع معرفت باشد. 

و « خوود»کلمات ان ترکیبی از توخودآگاهی را می

و موضووع اصولی را د ،اسواسدانست. براین« آگاهی»

« مون»یوا « خوود»و بررسی کورد:  باید در نظر گرفت
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کدام است. در ادامه ایون دو « آگاهی»انسان چیست و 

 شوند.موضوع بررسی می

 

 انسان« خود»چیستی 

های فیلسوووفان از گذشووته تووا امووروز از دیوودگاه

انود؛ دنبال تعریف انسان و حقیقوت آن بودهمفتلفی به

دنبال تعریوف اما فارغ از دیدگاه منحقیون متقدم که به

اند، حکمای اسلامی انسان را انسان به حد و رسم بوده

متشکل از دو بعود جسومانیِ موادی و بعود ییرموادیِ 

ه در آثار مفتلف فلسوفی و آثوار دانستند. البتمجرد می

دینی بوا اصوحلاحات مفتلفوی همچوون روت، نفوس، 

قلب، فؤاد و صدر از بعد ییرموادی انسوان یواد شوده 

است. البته از دو اصولات روت و نفوس بویش از بواقی 

 اصحلاحات استفاده شده است. 

این اسوت کوه  ،به آن توجه داشت ای که بایدنکته

آثار فلسفی و هوم در دو اصحلات روت و نفس هم در 

بفش طور خاص در قرآن کریم که الهاممتون دینی، به

فیلسوفان مسلمان بوده، نواظر بوه مفواهیم و مصوادیق 

دو  مفتلف و گاهی متفواوت بووده اسوت. البتوه ایون

نظور مصوداق بوه یوک اصحلات در برخی موارد نیز از

 اند. حقیقت اشاره داشته

از مجردات  عنوان یکیدر متون فلسفی از روت به

تام یاد شده است. در قورآن کوریم نیوز روت حقیقوت 

( 80 که مربوط به عالم امر است )اسراء،مجردی است 

و همواره از آن به نیکی یاد شده و مصوادیق مفتلفوی 

برای آن ذکر شده اسوت. علاموه طباطبوایی نیوز بیوان 

کند که روت حقیقت مجردی است کوه مراتبوی از می

ر ای دات، انسوووان و مرتبوووهآن در گیاهوووان، حیوانووو

 شوند، وجود داردای که انبیا توسط آن تأیید میملائکه

حتوووی روت  .(184-186: 14، ج2636)طباطبوووایی، 

شوتراک هموة اانسان نیز دارای مراتبی است. البته وجه

 ست.ا هامعانی روت مجردبودن آن

از  ،شوناختیلحوا  هستیاما در متون فلسوفی و از

جرد ییرتام یاد شده اسوت کوه عنوان جوهر منفس به

در مقام  ،همچنین در مقام فعل با بدن در ارتباط است.

چیوزی نفوس آن نامیوده  مفهومی، حقیقت و ذات هر

ذات و حقیقت انسان را نفس  ،جهتهمینشود. بهمی

گویند. بعد مجرد و ییرموادی انسوان را نیوز انسان می

 اند.نفس انسان گفته

ه در متوون دینوی از همووار البته چنین نیسوت کوه

خوبی یاد شوده باشود. بسویاری از تمایلوات، نفس به

ها و افعال ناشایسوت انسوان نیوز بوه نفوس او گرایش

شود. در قرآن کوریم نیوز نفوس بوا معوانی منتسب می

متعددی ازجمله روت، تمایلات نفسانی، قلب و باطن، 

ذات و حقیقت هرچیز ازجملوه انسوان بوه کوار رفتوه 

 است. 

در عین اینکه در منابل گواهی واگگوان  مجموع،در

در انود، انی مفتلفوی بوه کوار رفتهنفس و روت به معو

کوه علاموه برخی موارد نیز به یک معنوا هسوتند. چنان

، مراد از نفس همان روت اسوت کندطباطبایی بیان می

اللووه ، آیووتهمچنووین .(138: 27، ج2636)طباطبووایی، 

ن همان نفوس روت انسا»کند که: جوادی آملی بیان می

اوست و در دین اسلام انسانیت انسان به روت اوسوت 

 که در او دمیده شده و این روت انسانی است که مورد

: 20، ج2680 )جوادی آملی،« کرامت قرار گرفته است

در مباح  این مقاله نیز مکورر بوا نفوس و روت  .(70

 ارتباط داریم و این معنای مشترک مدنظر است. 

روت یا نفوس اسوت کوه  ،امیدر سنت فلسفة اسل

دهندة هویت اصلی انسان است. علامه طباطبایی شکل

حجت قحعی عقلوی و نقلوی قوائم »کند: نیز تأکید می

ن به نفس اوست که امری است بر اینکه انسانیت انسا

« موواده و حووادث بووه حوودوث دنیوووی اسووت موواورای

اینکوه در انسوان،  اما با ؛(022: 8، ج2636)طباطبایی، 

وت نحوی از اتحاد را با یکدیگر دارند، آنچوه بدن و ر
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روت است. یعنی  ،شودگفته می« انسان»اصالت دارد و 

، روت شوودتلقوی می« شوما»و « مون»آن حقیقتی کوه 

حودی اسوت ماست نه بدن ما؛ اما شدت این اتحاد به

به بدن نیوز نسوبت داده  ،که آنچه مستند به روت است

انسوان یوا مجمووع بدن  ،طور تسامحییا بهشود و می

د و شووعنوان اصل در نظور گرفتوه مویبدن و روت به

، آنچوه بنابراین شود؛روت در نسبت با آن سنجیده می

هموان نفوس یوا  ،در خودآگاهی متعلَق حقیقی اسوت

 عنوان حقیقت انسان است.روت به

 

 «آگاهی»چیستی 

 و« علوم»، «ادراک»، «آگواهی»اصحلاحاتی همچون 

نظوور تند کووه در فلسووفه ازاصووحلاحاتی هسوو «شووعور»

هسوتند و البتوه بوا هوم  مفهومی به یکودیگر نزدیوک

توانود بوه هوا میهایی نیز دارنود و ایون تفاوتتفاوت

اموا از بوین ایون  بشوود؛تفاوت در مصادیق نیز منجر 

در مقایسووه بووا « ادراک»و « علووم»های کلمووات، کلمووه

تری را تری دارنود و حووزة وسویلدیگران جنبوة عوام

 دهند.یپوشش م

هریک از ما امری بدیهی  وجود علم و ادراک برای

کوه یوابیم. چنانوجدان آن را نوزد خوود میاست و به

وجدان، وجود علم در به»کند: علامه طباطبایی بیان می

مفهووم آن  ،نزد ما اموری ضوروری اسوت و همچنوین

دربوارة  .(100: 2014)هموو، «  جبرای ما بدیهی اسوت

بوودیهی و  بووهباتوجهفووت تعریووف علووم نیووز بایوود گ

اسواس اسولوب بودن علم برای ما، تعریف برروریض

پذیر نیسوت. منحقی یعنی تعریف به حد و رسم امکان

هایی که بدیهی بین مفاهیم و تصورات عقلی نیز آندر 

مستغنی از اکتساب هستند؛ یعنی  ،اندو بیّن و ضروری

ند و قابلیووت شووواز تصووورات دیگوور حاصوول نمی

   .(202: 2607)خوانساری،  ا ندارندشدن رتعریف

قیقوت علوم شود کوه حچنین گفته می ،مجموعدر

حضوور  ،ترتعبیور دقیوقعبارت است از حصول و بوه

عنوان علوم کوه امری بالفعل محض و خالی از قوه بوه

اینکوه در  بوهباتوجهحقیقتی مجرد است، در نزد عالم. 

سنت فلسفة اسلامی روت یا نفس انسان است که عالم 

مجوورد و کننووده اسووت و آن نیووز حقیقتووی و ادراک

شووود از حقیقووت علووم عبووارت موویییرمووادی اسووت، 

خوواه آنکوه معلووم  حضور مجردی نزد مجرد دیگور؛

عین عالم باشد، مانند علم شیء به خودش، یوا اینکوه 

علوم شویء بوه  مانند ،نحوی مغایر عالم باشدمعلوم به

: 6، ج2604)طباطبووایی،  ماهیووات خووارج از خووودش

130). 

اما یکی از نکات مفید و ظریفوی کوه در حکموت 

توجه به مراتب علم و  ،اسلامی به آن توجه شده است

ترین تقسیم در های علم و آگاهی است. اساسیتقسیم

تقسیم علم به حصولی و حضوری اسوت.  ،این حوزه

ای در تواریخ فلسوفة اسولامی هاین تقسیم اهمیت ویژ

عامل تاریفیِ  ،حائری یزدی تعبیرطوری که بهبه دارد؛

اسلامی از فلسفة یربوی بووده  در جدایی فلسفةمهمی 

 (.61: 2600)حائری یزدی، است 

دربووارة چگووونگی تقسوویم علووم بووه حضوووری و 

حصولی تقریرهای متعددی شکل گرفته است که البته 

همگی حول بحو  تموایز و تفکیوک علوم و عوالم و 

صوولی و . تقسویم علوم بوه حانودمعلوم شوکل گرفته

گیورد کوه موا هنگوام مبنا صوورت مینایحضوری بر

یافتن به چیزی، در تحلیول عقلوی بوا سوه امور آگاهی

مواجه هستیم: یکی حقیقت عالم است که علوم بورای 

توانود خوارج از شود، یکی معلوم که میاو حاصل می

حقیقت عالم یا همراه با آن باشد و دیگوری حقیقوت 

رد بوه معلووم اسوت. شودنِ فوعلم است که مناط عالم

اینکوه در فلسوفة اسولامی هور  بوهباتوجه ،اساسبراین

ماهیت و وجود است، اگور  موجودی دارای دو حی 
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طریق ماهیتش نزد عالم حاضور شوود و آثوار معلوم از

بوه ایون علوم حصوولی  ،اش بر آن مترتب نشوداصلی

گوینوود. علامووه طباطبووایی دربووارة ایوون موضوووع می

از خوود علوم له به اموور خوارج الجمما فی»گوید: می

شوند و نزد موا معنا که برای ما حاصل میاینداریم؛ به

شان که آثارش واسحة ماهیتشان و نه وجود خارجیبه

شوند. ایون نووعی از شود، حاضر میبر آن مترتب می

«  دشووودعلووم اسووت کووه علووم حصووولی نامیووده می

 اما اگر معلووم بوا ؛(101-106: 6، ج2604 )طباطبایی،

اش نزد عالم حاضر گردد و آثاری کوه وجود خارجی

به آن علوم رود نیز بر آن مترتب شود، تظار میاز آن ان

 شود. حضوری گفته می

امووا نکتووة دقیقووی کووه علامووه طباطبووایی خلوواف 

کنوود، نسووبت بووین علووم گذشووتگان بووه آن اشوواره می

حصولی و علم حضووری اسوت. سوؤالی کوه محورت 

ر آنچه نوزد نفوس انسوان این است که در آخ ،شودمی

شوود، چیسوت. عنوان یک موجود مجرد حاصل میبه

پاسخ علامه طباطبایی این است که حقیقت علم است 

 کنود. یعنوی آنچوهن حضور پیودا میکه نزد نفس انسا

حقیقت علوم  ،اولی و بالذات برای انسان حاضر است

است و آنچه در مرحلة بعد و بوالعرض بورای انسوان 

جود ذهنی معلوم است. پس معلووم و ،شودحاضر می

بالذات برای انسان حقیقوت علوم و معلووم بوالعرض 

سوت ا معنوااینمسئله بهوجود ذهنی معلوم است. این 

د و گوردکه علم حصولی نیز به علوم حضووری برمی

حضووری اسوت.  علومِ تر، حقیقت علمْتعبیر صری به

عنوان نسبیت تقسیم علم به حصولی توان بهاین را می

: 1، ج2604حضوری نیز در نظر گرفت )عبودیوت،  و

چراکه هر علمی در ذات خودش علم حضوری  ؛(11

سوت کوه ا هوااست و تنها در قیاس بوا سوایر واقعیت

 شود.حصولی گفته می

برای علم حضوری اقسامی بیوان شوده اسوت کوه 

اند از: علم حضوری نفس به ذات خوود، علوم عبارت

ی معلوول بوه حضوری علت به معلول، علوم حضوور

علت و علم حضووری دو معلوول پدیدآموده از یوک 

لامی همگوی علت واحد. البته در عین اینکه فلاسفة اس

نظور دارنود، در بواقی مووارد، دربارة مورد اول اتفواق

دو معلول از یوک علوت  ،ویژه دربارة علم حضوریبه

 هایی وجود دارد.واحد به یکدیگر اختلاف

عنوان اهی بووهتوووان گفووت خودآگوومی ،مجموووعدر

دریافوت شفصوی هور فورد  ،نوعی از علم حضووری

نسبت به ذات خود است. این درک با درک دیگران از 

ذات وی متفاوت است. علامه طباطبایی نیوز بوه ایون 

گویود: موضوع دربارة خودآگاهی تصوری  دارد و می

هر فردی با علم حضووری درکوی از خوود دارد کوه »

را ندارد و بودیهی هیچ فردی ییر از خودش آن درک 

«  هاسووت کووه ایوون درک بووین افووراد مشووترک نیسووت

   .(640: 8، ج2606)طباطبایی، 

بندی توان چنین جملمی ،شدهاساس محالب بیانبر

کرد که خودآگاهی انسان یعنی آگاهی نفوس یوا روت 

کوه حضوری است؛ چنانانسان به خویشتن که علمی 

در بیان اقسام علم حضوری، علم نفس به ذات خوود 

آیود. حوال اولین دسته از اقسام این علم به شومار می

بوودن برای اینکه بتوان دیدگاه علاموه را دربوارة دائمی

وجود خودآگاهی  ، بایددآگاهی انسان بررسی کردخو

توجوه  های مفتلف زندگی انسوان مووردرا در حالت

قرار داد که شامل بیداری، بیهوشوی، خوواب و مورگ 

 است.

 

 در حالت بیداری الف(

فتلفی از آگاهی سحوت م ،انسان در حالت بیداری

موضووعات مفتلوف دارد. یکوی از  و شعور را دربارة

ترین مواردی که در این حالت انسوان از آن آگواه مهم
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است، خودش است. البتوه بفوش زیوادی از توجوه و 

توجوه قووای ذاتوش التفات انسان در حوال بیوداری م

 در این مرحلوه و در ایون مقالوه موورداست؛ اما آنچه 

اوست. ایون آگواهی بوه « خود»یا « ذات» ،توجه است

هووای مفتلفووی داشووته باشوود و توانوود کیفیتیخووود م

طور که علم حضووری بوه شدت و ضعف یابد؛ همان

تواند دستفوش شدت و ضوعف قورار می هر معلومی

 گیرد. 

ن اساس بیان علامه طباطبایی، انسان در طول ایوبر

حتوی اگور  حالت هموواره واجود خودآگواهی اسوت؛

ر خودش به این امور التفواتی نداشوته باشود. انسوان د

حالت بیداری بیشترین سح  ارتباط روت یا نفوس بوا 

د. همین ارتبواط ازسوویی ابزارهوا و قووای بدن را دار

کند و زمینه را برای ادراکی انسان را تقویت میوحسی

سووی کنود؛ اموا ازقوای معرفتی انسان فراهم می سایر

برابور سوایر اند باع  ایجاد حجوابی درتودیگر نیز می

ازاندازه به بودن ن شود و توجه بیشقوای ادراکی انسا

شووناختی و یفلووت از سووایر مراتووب معرفت ،و عووالم

 شناختی را رقم بزند. هستی

کردن خوود، یکی از دلایول فرامووش ،نظر علامهاز

 .(677: 20، ج2636)هموو،  اسوت کردن خدافراموش

های فلسوفی، دارای این دیدگاه علاوه بر داشتن جنبوه

حشر  سورة 20که در آیة نانچ ؛های قرآنی استریشه

و لا تکونوا کالوذین نسووا اللوه فانسواهم »آمده است: 

و علاموه بوه شورت آن « انفسهم اولئک هوم الفاسوقون

ن به دنیوا بودسرگرم ،نظر علامه، ازهمچنینپردازد. می

یود شوهوت و یضوب هوم و تقویت جانب هوا و تأی

شود که انسان خود را فراموش کند و چنوین باع  می

تواند باعت شود که در عوین اینکوه هایی میگرمیسر

 اما علم به آن علم نداشته باشویم به چیزی علم داریم،

ازاندازة نفوس توجه بیش ،همچنین .(101: 8همان، ج)

 ،به بدن که ناشی از اتحاد و پیونود بوین آن دو اسوت

نفس آن مرتبة بالاتر خوود را »تواند باع  شود که می

جسمیت و مادیت است و فراتور از که بالاتر از مرتبة 

فراموش کند و با فراموشی  ،آن را که مرتبة عقل است

ات آن عوالم هر مرتبه خصوصیات آن مرتبه و موجود

انیّتتت و حووال کنوود؛ ولووی درعینرا نیووز فراموووش می

شووود، تعبیوور می متتنخووود را کووه از آن بووه  حقیقتتت

ای ضوروری کوه هرگوز از او کند؛ مشاهدهمشاهده می

اسواس ایون . بر(00: 1، ج2687)همو، « شودجدا نمی

نحوة ارتباط انسان با عالم ماده و بعد موادی خوویش 

ش «خوود»است که مراتب مفتلفی از آگاهی انسان به 

 گیرد. شکل می

د علامه طباطبایی تأکید دارد که انسان از بدو تول

معنای علموی حضووری اسوت. دارای خودآگاهی به

والله اخرجکم من بحون »وی در شرت و تفسیر آیة 

( به نقد دیدگاه 78)نمل، « امهاتکم لا تعلمون شیئا...

پردازد که معتقدند انسان در بدو تولود مفسرینی می

علم حضوری به خود ندارد و این علم بعوداً پدیود 

ربارة علوم انسوان بوه آمده است. علامه این آیه را د

کنوود. وی بیووان دانوود و تفسوویر میییرخووودش می

« یعلوم شویئا»کند که عرفاً علوم بوه خویشوتن را می

گویند و این آیه دربارة معلوماتی است که بعوداً نمی

شوووود ازطریوووق حوووس، خیوووال و عقووول درک می

(. براسوواس دیوودگاه 002: 21، ج2636)طباطبووایی، 

اندیشوود یووا می وی، حتووی در آن زمووانی کووه انسووان

گوید که از خود یافل است، باز هوم اشواره بوه می

کند و این سح  حوداقلی از خودآگواهی می« خود»

اگر انسوان در مقوام اعموال »است. طبق بیان علامه: 

خبور شودم یوا از گوید از خود بیبرخی عنایات می

خود یافول شودم و یوا خوود را از یواد بوردم، ایون 

منظور اعموال سوت بوههوایی اگوییدرحقیقت مجاز

ای از عنایات مفتلف نفسانی؛ وگرنوه خوودش پاره

کند که فاعل این نسویان در همین تعبیرات اقرار می
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و حکوم  ختودمنام و یفلت از خود، کسی است به

کند به اینکه نفس او و مشاعر نفس اوست که از می

اموری یفلت ورزید و امور دیگری را به یواد دارد. 

جای اینکووه روی نووادانی بووه چیووزی کووه هسووت، از

بگوید از بدن خود و دردهای او مثلاً یافل شودم و 

 منشدن را به یا تعبیر دیگری بکند، نسبت فراموش

گویود خوودم را فرامووش دهد و میمی خودمو یا 

اسووواس، (. براین130-130: 3)هموووان، ج« کوووردم

را « مون هسوتم»محتوای این قضیة هلیّة بسیحه کوه 

هوای ها و گزارهدر تموامی شوناختتوان مسوتتر می

 انسان دانست و آن را ردیابی کرد.

نس علم البته باید توجه داشت که خودآگاهی از ج

های اسواس مؤلفوهحضوری است و علم حضوری بر

تا آنجا کوه  .تواند شدت و ضعف پیدا کندمفتلفی می

یابود و گواهی هوم صورت آگاهانه تحقق میگاهی به

ه یووا حتووی آگاهانووت نیمهصووورو به شووودمیضووعیف 

دو مؤلفووة مرتبووة  ،زمینووهآیوود. درایوونناآگاهانووه درمی

شوودت و ضووعف توجووه  ،وجووودی عووالم و همچنووین

 ر شدت و ضعف علم حضوری مؤثر باشودتواند دمی

ترین عامل البته مهم .(277: 2، ج2604)مصبات یزدی، 

شدت و ضعف خودآگاهی از دیدگاه علامه طباطبایی، 

نسان با عالم ماده و مادیوات اسوت کوه میزان ارتباط ا

بفش مرتبة وجودی انسان است. همین امر است تعیّن

یدایش یفلت از خود در انسان ساز پتواند زمینهکه می

اهی حداقلی بوه هرچند که در این یفلت هم آگ باشد؛

کاهش ارتبواط انسوان  ،سوی دیگرخود وجود دارد. از

توانود باعو  میبا عالم ماده و دل در گرو آن نداشتن 

سووی سوایر و دریچه را به رفل حجاب از انسان شود

قوای ادراکی انسان بگشاید تا جایی که انسوان شوئون 

فرامادی خود را در نسبت با جهان خلقت و حضرت 

 تعالی رؤیت کند.حق

، کورد به آن توجوه توانای که در اینجا میاما نکته

بوایی در نحوة بیان علامه طباطبایی است. علاموه طباط

بین علم حضووری و  ،بیان اخیری که به آن اشاره شد

در جایی  ،نمونه کند. برایوآمد میحصولی رفت علم

، در کنودرا محورت می« من از خوود یوافلم»که گزارة 

داشوتنِ د که حوزة علمگیرحوزة علم حصولی قرار می

سووتنتاجی در حوووزة علووم امووا از آن ا ؛بووه علووم اسووت

فکور از ت ، حوزةتربارت مبسوطعبهد. کننحضوری می

کوه کردن دربوارة آن )ل صحبتبمجرای مفاهیم و بالح

علوم حصوولی  ( در حیحوةکردنِ مفواهیم اسوتیزبان

ای سوحهوانه حضوری. علم حضووری درک بی ،است

ریوزی نشوده و انسوان قالوب مفواهیم پیاست کوه در

یابود. وقتوی کوه در نزد خود موی طور مستقیم آن رابه

 آوردن یفلت از خود و یا حتویزباناز به علامه سفن

گوید، آن و دریافت نتایجی از آن می فکرکردن دربارة

علم حصولی نسبت به موضوع قرار داریم و  در حوزة

این موضوع تفاوت ظریفی بوا دریافوت حضووری از 

 ربوارةاین است که هنگوامی کوه د مسئلهیفلت دارد. 

کنیم و سووفن معلوووم بووه علووم حضوووری فکوور مووی

علم حضوری خارج  ه از حیحةگوییم، در این لحظمی

 هووارچوب علووم حصووولی هسووتیم؛و در چ ایمشووده

و  گفوتنسوفناینکوه در  واسحةتوانیم بهنمی ،بنابراین

ای ریشوه مؤلفةعنوان )به« خود»توجهی به  کردنتفکر

ایم، موضووعی را نداشته که یفلت به آن مستند است(

نویم و بگووییم از علم حضووری اسوتنتتاج ک در حیحة

روش ؛ بلکووه بووهایممعلوووم حضوووری یفلووت کوورده

تنتاج و اسوتدلال ایم و البته اسوحصولی به آن پرداخته

 نیز تنهوا در عرصوة علوم حصوولی موضووعیت دارد.

کوردن شود کوه علوم حضووری صورفاً درکد میتأکی

مفاهیم، فکر و لووازم آن  ةمعلوم نزد خود بدون واسح

  است.
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رسوود اصوول موودعای علامووه بووه نظوور میهرچنوود 

بودن خودآگاهی انسان در حال طباطبایی دربارة دائمی

توانود محول تقریور آن میبیداری صحی  است، نحوة 

ترین مرتبوة خودآگواهی چراکوه حوداقلی تأمل باشد؛

توان درک تفواوت بوین انسان در حالت بیداری را می

که علامه جعفوری بیوان خود و ییرخود دانست. چنان

معلوم، ذاتی موبهم اسوت کوه »در این مرحله  ،کندمی

ذات دربرابور جوز ذات قناعوت شودن تنها بوه برنهاده

ترین سوح  ( که پوایین278: 2044)جعفری، « کندمی

خودآگوواهی اسووت و پووس از آن مراتووب دیگووری از 

شود. علاموه طباطبوایی هوم بوا خودآگاهی حاصل می

 صراحت کمتری چنین محلبی را در عبارتی دیگر بیان

اولوین »تواند ناظر به خودآگاهی باشود: کند که میمی

گشواییم و از منواظر باری که چشم به ایون جهوان می

بینیم، نفست ادراک موا بینیم، آنچه را که میهستی می

بر خوود موا واقول گشوته و قبول از هرچیوز خوود را 

ترین امور را به خود که همان بینیم و سذس نزدیکمی

ج و مستدعیات قوای عاملوة موا روابط ما با عالم خار

کنیم. پس خود ما و قووا و درک می ،در بقای ما است

 تعلووق بووه آن اولووین چیووزی اسووت کووه درباعمووال م

آید، لکن خوود کوبد و به درک ما میهای ما را میدل

ییوور و همچنووین قوووا و  بینیم مگوور موورتبط بووارا نمووی

 .(003: 8، ج2636)طباطبایی، « افعالمان را

حود پوایینی از  ،در بالا به آن اشاره شودچه البته آن

طور که گفته خودآگاهی در حالت بیداری است. همان

نقوش بسوزایی در میوزان  ،شد، مرتبوة وجوودی فورد

 ،طور ویوژهتکامول و بوه نحوة کند.خودآگاهی ایفا می

ترین نحوة ارتباط انسان با مبدأ و خدای متعال اصولی

فقر  بهباتوجهملاک در خودآگاهی انسان است؛ چراکه 

بودن الربطتعالی و عینذاتی مفلوقات نسبت به خدای

انسووان نسووبت بووه حضوورت حووق، شووناخت خووود و 

نشوودنی از یکوودیگر ای تفکیکشووناخت خوودا ملازمووه

متعوال بیشوتر  دارند و هرچه شناخت انسان از خدای

تری از وابسوتگی و فقور محلوق باشد و درک درسوت

اش داشته باشد، خودآگواهی خود نسبت به مبدأ اعلی

همین موضوع است  نیز بیشتر خواهد بود. دربارةوی 

اینکه حقیقت  بهباتوجهکند که علامه طباطبایی بیان می

، شوناخت او نفس انسان عین نیاز بوه خداونود اسوت

مقووم اوسوت و پوس از شوناخت  معنوای شوناختبه

بدیهی خداوند و نفی هرگونه اصالت و استقلال بورای 

 گیرد و هرخود، انسان تحت ولایت پروردگار قرار می

طریوق خداونود خواهود شوناخت )هموو، چیزی را از

 او هوم از ایون قاعوده مسوتثنا« خودِ»( که 200: 2608

آگاهی به خودآگواهی را نیست. این موضوع تقدم خدا

د که ناشی از آن است که علم معلوول بوه دهمی نشان

 ،علت، مقدم بر علم معلول به خودش است. همچنین

از منظر نسبت  هیالولارسالهعلامه در تقریری دیگر در 

کنود و ظاهر و باطن نفس به ایون موضووع اشواره می

، گیرد که شناختی که نفس بوه خوودش داردنتیجه می

ه بواطن او و بواطنِ واقل و در مرتبة اولی متعلوق بودر

باطن اوست تا برسد به حقیقتی که هر حقیقتی بوه او 

ترین هوا و بودیهیشود که آشوکارترین معلومختم می

البتوه شورت  .(00: 1، ج2687هموو، بدیهیات اسوت. )

دقیق این موضوع به توضیحات بیشتری نیاز دارد کوه 

 خارج از رسالت این مقاله است.

توان گفت که انسوان می ،شدهاساس محالب بیانبر

از بدو تولد تا زمان مورگ در حالوت بیوداری واجود 

خودآگاهی است. ایون خودآگواهی از مرتبوة ضوعیفی 

شدن به ییریت خود از دیگوری در بودو همچون قائل

توانوود تووا مراتووب بالووای شووود و میتولوود آیوواز می

متغیور  ،خودآگاهی که در نسبت با خوداآگاهی اسوت

خودآگاهی منحصور بوه بودو  باشد. البته مرتبة ضعیف

بودن بوه ییریوت خوود از تولد نیست؛ بلکه این قائول
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بودن التفوات بوه خوود نیوز رنگدیگری در شرایط کم

 مستتر است.

 

 حالت بیهوشیب( 

هووای توووان یکووی از حالتحالووت بیهوشووی را می

اما پراهمیت بورای حیوات انسوان دانسوت کوه  ،مبهم

ننود. ایون حالوت که میها آن را تجربوبرخی از انسان

هوای اثور عووارض متفواوت و در بازهممکن است بر

زمانی مفتلف برای انسان رخ دهد و از چنود ثانیوه و 

مشوهور ندین سال بوه طوول انجامود. چند دقیقه تا چ

ترین سحوت است که انسان در این دوران در حداقلی

ادراکوی خووود حضووور دارد یوا در بسوویاری از مواقوول 

تجربه ثابت شده است که برخی بهادراکی ندارد. البته 

از افوراد در دورة بیهوشووی ادراکواتی دارنوود و ممکوون 

است پس از بیهوشی امووری را بوه خواطر آورنود یوا 

 های نزدیک به مرگ داشته باشند. حتی تجربه

شوناختی جهت هستیدر نظام حکمت صدرایی از

انود از عوالم شود که عبارتسه عالَم در نظر گرفته می

 ،لم مثال یا خیال منفصل و عالم عقل. همچنینماده، عا

دارای مراتب حقیقتی بسیط است،  اینکه نفس انسان با

گانه است و تناسبی بین و نشئاتی متناسب با عوالم سه

)ملاصدرا،  ردشئون نفس با حضور در عوالم وجود دا

هریوک از قووای معرفتوی  ،اساسبراین .(661: 2672

ای بوه یکوی از ایون عووالم هسوتند. در انسان دریچوه

هریک از این عوالم، نحوی از ارتباط بین نفس و بدن 

. ارتباط 2بیان است: برقرار است که در سه دسته قابل

تووام بووین نفووس و بوودن کووه در حووال بیووداری رخ 

. ارتباط ناقص که در هنگوام خوواب رخ 1نمایاند؛ می

بدن کوه بوا  شدن ارتباط بین نفس و. قحل6و دهد می

، 2670 )مکوارم شویرازی، گیوردظهور مرگ شکل می

   .(078: 20ج

عبارتی یافت نشود در بررسی آثار علامه طباطبایی 

دادن بیهوشی بورای انسوان، هنگام رخکه تصری  کند 

گووذارد؛ امووا می کننووده پووا بووه چووه عووالمَیفوورد تجربه

توان چنوین بیوان فلسفی میشواهد طبیعی و  بهباتوجه

شودن تعلوق نفوس بوه کرد که در دورة بیهوشی با کم

نسبت ایون کند و بهبدن، انسان عالم مثال را تجربه می

کوه  کنودای از هستیِ خود را نیز درک میعالم، مرتبه

هایی جهت مشوابهتبدن مثالی وی است و البته ازاین

یند فرارد. خوابیدن بفشی از با هنگام خواب وجود دا

ناپوذیر زنودگی بشور زم و جداییطبیعی، روزموره، لوا

اثور موداخلات طبیعوی )همچوون است؛ اما بیهوشی بر

وانفعالووات درونووی بوودن( یووا بووروز بیموواری و فعل

های مداخلات ییرطبیعی )همچون تصوادف یوا اقودام

 آید. پزشکی( پدید می

تجربه ثابوت شوده کوه به ،طور که اشاره شدهمان

د در بفشووی از دوران بیهوشووی دارای برخووی از افوورا

هوا را بوه آمودن آنهوشاند که پوس از بهودهادراکاتی ب

اش اینکه انسان با بدن مثالی بهباتوجهاند. خاطر داشته

ضووور دارد و ادراکووات در عووالم مثووال و خیووال ح

اند، در چنین طریق بدن مثالی انسان بودهگرفته ازشکل

 از خودآگواهی شود؛ ن قائل به مراتبویتوامواردی می

چنوین تجواربی « خود»چراکه انسان با شأنی از هستیِ 

طور مسوتقیم یوا ییرمسوتقیم را داشته و ادراکوات بوه

 انسان دارد.« خودِ»بازگشت به 

زمینه چنین اسوت اما دیدگاه علامه طباطبایی دراین

ها در تمام بازة زمانی بیهوشی به خود که تمامی انسان

توجوه بوه بیانوات علاموه دربوارة  آگاه هستند. در کنار

بودن خودآگاهی از بدو تولد کوه پویش از ایون دائمی

نباید به اینکه بسیاری بوه »کند: اشاره شد، وی بیان می

خیالشان رسیده که اشفاص بیهووش از خوود و ذات 

اعتنا نمود. برای اینکه بیهوش آنچه را  ،خبرندخود بی

 ،کنودعان میکند و اذآمدن درک میهوشکه پس از به
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حال ایما به یاد  آید که آیا دراین است که یادش نمی

آید که در آن حوال نه اینکه یادش می خود بوده یا نه؛

خبر ادعا کند که از خود بی به یاد خود نبوده تا بتواند

بواز نظورش هموان  ،پس اگر هم این را بگویود بوده؛

معنای سوححی اسوت. یعنوی از بودنم یافول بوودم و 

ام از کوار افتواد و بوین ایون دو فورق اهریحواس ظو

ها وقتوی واضحی است. علاوه بر اینکه بعضی بیهوش

از خاطرات حالوت بیهوشوی ای پاره ،آیندبه هوش می

یوایی کوه موا از صورت چیزی شوبیه بوه رؤخود را به

)طباطبوایی، « خود به یاد داریم، بوه یواد دارنود خواب

 اصوولکتواب البته علامه در  .(130-130: 3، ج2636
دادن در یووک مووورد نسووبت سوومیرئال روش و فلسووفه

خودآگاهی در بیهوشی را مشروط بوه گواهی اوقوات 

شود گواهی روان و شوعور اینکه گفته می»کرده است: 

ادعایی بیش نیست؛ بلکه برخی  ،رودانسان از میان می

باشد اوقات در حال بیهوشی نیز انسان متوجه خود می

از هشیاری چیوزی بوه یوادش و برخی از اوقات پس 

کند که خوود را نه اینکه خود را مشاهده می افتد؛نمی

کرد و میوان ایون دو جملوه فورق بسویار مشاهده نمی

تأکیود  بوهباتوجهاموا  ؛(204: 2، ج2680)همو، « است

توان نظر بودن خودآگاهی میبر دائمی وی بارةچندین

ن بوودن خودآگواهی حتوی در زموارا دائمی وی نهایی

 بیهوشی برشمرد.

شدن دیودگاه علاموه طباطبوایی فصمش بهباتوجه

ن دیودگاه بررسوی شوود. زمینه، لازم است که ایدراین

رسد که اسوتدلال علاموه چنین به نظر می ،اساسبراین

ذکر شد، کامل به نظور  زانیالم ریتفسای که از در فقره

یادنداشتن خود در بوازة بیهوشوی را رسد. اینکه بهنمی

توانود موورد قحعیت حمل بر خودآگاهی بکنیم، می با

ای که از این استدلال اشکال قرار گیرد. نهایت استفاده

داشتن این است که بگوییم از خودآگاهی ،شود کردمی

در تحلیل ایون خبریم. یا نداشتن در آن بازة زمانی بی

استدلال علامه باید توجه کنویم کوه علاموه طوی یوک 

دربوارة کند که ما اکنون بیان می شناختیمعرفت ةگزار

ایم و اینکوه نسوبت چه در بیهوشی با آن مواجه بودهآن

ایم یا نه، چیزی به خاطر نوداریم. به خود ادراک داشته

هنگوامی کوه درک  :شوودحال ایون سوؤال محورت می

 ،شناختی نسبت به موضوع یا رخدادی نوداریممعرفت

آن  ربوارةنیم موضل سلبی و یا ایجوابی دتواچگونه می

نداشوتن درک  بوهباتوجهرسود نظر میبه  اتفاذ کنیم؟

توانیم شناختی نسبت به طرفین موضوع، نه میمعرفت

یادم است که در حال بیهوشی بوه یواد خوود »بگوییم 

در حالت بیهوشی بوه »توانیم بگوییم و نه می «امنبوده

. ایون در «اما اکنوون بوه یوادم نیسوت ؛امیاد خود بوده

که علامه یکی از طرفین را رد کرده، اما با  حالی است

کوه لیحاد؛ درگیوررد شق اول، شق دوم را نتیجوه می

تووانیم نداشتن درکی نسبت به موضوع، نمی واسحةبه

طورفین قضواوت راسوفی داشوته  یوک ازارة هیچدرب

شناسووی جووز معرفتباشوویم؛ مگوور اینکووه از راهووی بووه

شوناختی( و یوا جمله علم تجربی )همچون علووم ازو

به موضووع ورود کنویم. پورداختن  وشناسیِ علمهستی

جملوه مسوائلی اسوت کوه چنینی ازبه موضوعات این

بسیاری نشوان  علوم شناختی به آن علاقةپژوهشگران 

آن صوورت  ای نیز دربارةدهند و تحقیقات تجربیمی

 دربوارة اساس این تحقیقات، شوواهد. برپذیرفته است

حسی در طول خواب مسلّم است و های دریافت داده

هوای حسوی البته شواهدی از سحوحی از تحلیل داده

ها در حالوت توسط انسان ،شودکه به آگاهی منجر می

گزارشوی از  2کوه سویگمانبیهوشی وجود دارد؛ چنان

حقوق باره و شرایط تاینگرفته درهای صورتآزمایش

و حالت زندگی نبواتی  آن در بیمارانی که در بیهوشی

 .(236-230: 2042)سویگمان،  دهودهستند، ارائه موی

 دربوارةهای تجربوی البته پرداختن به شوواهد و یافتوه
                                                            
1 Mariano Sigman 
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ل سحوت آگواهی در حالوت ییربیوداری مجوال مفصوّ 

رسالت این نوشتار اسوت.  ازطلبد و خارج دیگری می

گفتنی اسوت کوه علاموه طباطبوایی نیوز در برخوی از 

رة یک موضووع ط، بیان دیدگاه علوم تجربی درباشرای

 هند. نفلسفی را ارج می

رسود دربوارة موضووع درمجموع، به نظر می اما

فعلووی هرچنوود کووه علامووه موضوووع را بووا رویکوورد 

ای که بیوان شناختی محرت کرده است، نتیجهمعرفت

اثبوات نیسوت و البتوه وی شده در این رویکرد قابل

زمینه متوذکر رسالتی را نیز برای علوم تجربی دراین

زمینوه و توان گفت که علاموه درایناست. می نشده

شناختی علم را در نظور گیری، مبانیِ هستیدر نتیجه

داشته است که در ادامة مقاله بوه ایون موضووع نیوز 

 اشاره خواهد شد. 

بودن دربارة موضل علامه طباطبایی دربارة دائمی

نحوی دیگور هوم خودآگاهی در شرایط بیهوشی بوه

گونه که بررسوی کنویم کوه اینهتوان تأمل کرد؛ بمی

بووودن نسووبت تقوودم و تووأخر بووین انگووارة دائمی

بودن انسوان در حالوت خودآگاهی انسان با خودآگاه

عبارت دیگور، بایود سوؤال بیهوشی چگونه است. به

خودآگاهی در حالوت »کنیم که دیدگاه علامه دربارة 

« بودن خودآگواهی انسواندائمی»نسبت به « بیهوشی

بیان دیگوور، آیووا یووا پسووینی. بووهپیشووینی اسووت 

ای بورای مقدموه« بودن در زموان بیهوشویخودآگاه»

اسوت یوا نوه و « بودن خودآگواهیدائمی»رسیدن به 

 کدام گزاره منتج از دیگری است. 

هووایی از آثووار علامووه بووا بررسووی عبووارات و بفش

 ،بوودن خودآگواهی اسوتطباطبایی که ناظر بوه دائمی

بودن در حالوت دآگواهرسود کوه خوچنین به نظور می

آوردن دسووتای بوورای بهبیهوشووی در حکووم مقدمووه

بلکه نتیجوة آن اسوت.  گاهی نیست؛بودن خودآدائمی

سوونجی توووان چنووین اسووتنباط کوورد کووه در نسبتمی

خودآگوواهی در »بووا « بووودن خودآگوواهی انسوواندائمی»

ای ماتقودم دارد؛ بوودن جنبوه، دائمی«حالت بیهوشوی

در حالوت بیهوشوی خوود  چراکه اثبوات خودآگواهی

موضوعی است که در آثار علامه طباطبایی از تناوب و 

بوودن شفافیت کمتری در مقایسوه بوا موضووع دائمی

اثبووات  مسووئلهخودآگوواهی برخوووردار اسووت. همووین 

کند؛ زیرا خودآگاهی در حالت بیهوشی را دشوارتر می

بودن خودآگواهی مبتنی بر ادعای پیشینی دربارة دائمی

 ت. انسان اس

 حالت خوابج( 

جهت موضوع موردبررسی، بین حالت خواب و زا

هوایی وجوود دارد. ها و تفاوتحالت بیهوشی شباهت

ن در حالوت خوواب هرچند که ارتباط بین روت با بد

بوه سوح  ارتبواط گذشوته بازگشوت  شوود،کاسته می

اسووت. تر دسووترستر و درسووهل نسووبت بووه بیهوشووی

جهت ادراکی نیز مشابهتی با حالت بیهوشی وجوود از

 دارد. 

زمینه این اسوت کوه لوازم نکتة درخورتوجه دراین

قائول « دیودنخواب»و « خوابیودن»است تفاوتی بوین 

شناسووی و علوووم شووویم. پژوهشووگران حوووزة عصب

شناختی نیز با محالعة عملکرد مغوز انسوان در حالوت 

مراحل خواب کنند که مغز در تمامی خواب عنوان می

بینود ای که انسوان در آن رؤیوا میازجمله طی مرحله

(2REM  ،و همچنوین )یا مرحلة حرکت سریل چشوم

تر و بودون طی خواب موج آهسته که معمولواً عمیوق

(. البتوه 271رؤیا است، دارای فعالیت اسوت )هموان: 

هایی هم این دو مرحلة خواب ازجهات ادراکی تفاوت

شوناختی فلسفیِ معرفت شناختی و همازجهات عصب

با یکدیگر دارند. موا در مقواطعی از زموان خوابیودن، 

توانود بینیم که فرایندی معرفتی اسوت و میخواب می

نحو که انسان بوا بودن همانواجد خودآگاهی باشد؛ به

                                                            
1 Rapid Eye Movement Sleep 



 2041و زمستان  زیی(، پا63 یاپیسال پانزدهم، شماره دوم، )پ ک،یزیمتاف یدوفصلنامه علم/ 33
 

 

کند و اش، عالم مثال یا خیال منفصل را درک میمثالی

بوا  رسود کوه ملوازمبه این درک می« خود»با شأنی از 

ای از بوازة خودآگاهی اسوت؛ اموا در بفوش گسوترده

زمانی خوابیدن، بدون رؤیا و روند ادراکوی آشوکاری 

رسد که در این شرایط با استفاده از هستیم. به نظر می

رویکرد معرفتیِ برخاسته از دیدگاه علاموه طباطبوایی، 

را نسبت به خود اثبات کورد؛  توان روندی ادراکینمی

به موضوعاتی های تجربی و باتوجهشهرچند که با رو

همچون حافظه و القا، محالعاتی دربارة سحوت تبودیل 

 پذیرد. های حسی به مفاهیم و آگاهی صورت میداده

در عوین  البته با رجوع بوه آثوار علاموه طباطبوایی،

ها و مانز کرّات از خودآگاهی در تمامیاینکه علامه به

بارة خودآگواهی در د، اما درگویاز بدو تولد سفن می

 او یافت نشود؛ در آثار زمان خوابیدن محلب مصرحی

اشتراک دورة خوابیدن و بیهوشوی وجوه  بهباتوجهاما 

توان استدلال علاموه طباطبوایی را جهات ادراکی، میاز

صرف اینکوه موا برای این دوران نیز برشمرد. یعنی به

دلیلی  ،آوریمپس از بیدارشدن چیزی را به خاطر نمی

خودآگواهی  رای نبود خودآگاهی نیست؛ بلکه قحعواًب

آوریم. دربوارة ایون وجود داشته که اکنون به یاد نموی

طور کووه قبلوواً دربووارة دورة توووان همووانموضوووع می

بیهوشی انجام شد، بح  کرد. در نقد چنین حالتی نیز 

شده در قسمت قبول توجوه های ارائهتوان به پاسخمی

 داشت.

بیوداری،  خودآگواهی در دورة اما در پایان مباح 

توان دو موضوع را محرت کورد بیهوشی و خواب، می

کووه ممکوون اسووت در تحلیوول دیوودگاه علامووه دربووارة 

خودآگوواهی در هوور سووه حالووت مفیوود باشوود. بوورای 

تووان بوه تر دیدگاه علامه طباطبایی مییابی دقیقریشه

صوودرایی بازگشووت.  در نظووام فلسووفة تعریووف علووم

 ،از این اشاره شد، در این تعریوف گونه که پیشهمان

ور مجوردی عنوان حضوو به علم امری وجودی است

معنوای شوود و معرفوت بوهدر نزد مجردی دانسته می

براسواس مبوانی دیودگاه  التفات در آن شورط نیسوت.

که خوود حقیقوی انسوان روت یوا نفوس علامه، ازآنجا

جرد است و این موجود مجورد عنوان امری مانسان به

خووواه در خووواب یووا در  ،خووواه در بیووداری همووواره،

شرایط حصوول علوم  زد خود حاضر است،بیهوشی، ن

 یا همان خودآگاهی هوم برقورار اسوت؛ نفس به خود

که در تعریف علم آمده است کوه علوم عبوارت چنان

فعل و مجوردی در نوزد مجورد است از حضور امر بال

ت هر دو مجرد همان نفس انسان که در این حال دیگر

در درون دستگاه فکری علاموه وجوود  بنابراین، است؛

، بلامانل است علمی که عالم به آن التفات نداشته باشد

اه فکوری دارای سوازگاری ایون دسوتگ ،جهتو ازاین

اما اگر بفواهیم از خارج از این دستگاه  درونی است؛

شناختی به دیدگاه علامه و با دیدیه و پرسشی معرفت

هووامی دربووارة چگووونگی اه کنوویم، بووا پرسووش و ابنگوو

گونوه آگواهی و التفوات بودن بودون وجوود هیچعالم

تر بوه آن اشواره شویم که پیشنسبت به آن مواجه می

 شد.

موضوع دیگری نیز محرت است کوه در  بارهدراین

 توانود موؤثر باشود؛امه طباطبایی میتحلیل دیدگاه عل

ه ایون موضووع در حین بح  از خودآگاهی ب او ولی

وی  مبانی دیودگاه بهباتوجهاما  نداشته است؛ای اشاره

از ایون موضووع بهوره  توان در تحلیول دیودگاه اومی

جست. این موضوع عبارت است از تقسیمی در علوم 

از آن یواد « علوم مرکوب»و « علم بسویط»که با عنوان 

شود. صودرالمتألهین ایون موضووع را چنوین بیوان می

مرکوب.  علم همچون جهل یا بسیط است یوا»کند: می

علم بسیط عبارت است از ادراک شیء با یفلت از آن 

ادراک و یا تصودیق اینکوه آن مودرَک چیسوت. علوم 

مرکب عبارت است از ادراک شیء همراه با شعور بوه 

«  وآن ادراک و اینکه مدرَک هموان خوود شویء اسوت
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علوم  ،اساس. براین(261-266: 2، ج2606)ملاصدرا، 

اموا  ،ی آن اسوتبسیط، علموی اسوت کوه انسوان دارا

اموا در علوم  ؛نسبت به داشتن آن علوم آگواهی نودارد

علم شعور و آگاهی دارد.  مرکب انسان به دارابودن آن

کند که همة بنودگان لهین در ادامه عنوان میصدرالمتأ

دارای علم بسیط به خداوند هستند، ولی علم مرکوب 

به خداوند تنها مفتص به خواصی از بندگان اسوت و 

است که ملاک تکلیف و رسالت و ایجواد علم مرکب 

البته بوه نظور  .(260)همان:  است هامراتب بین انسان

رسد که این علم به علم یا همان علم مرکب الزامواً می

توانود بلکوه می گیرد؛در حوزة علم حصولی قرار نمی

شامل علم حضوری هم باشد. چون در علم حضوری 

نحوو نوه بوهی مواقل انسان بوه بوداهت، و هم در برخ

کنود. بودن خوود را درک میتصوری و تصدیقی، عالِم

جا اسوت کوه صودرالمتألهین آشوکارا از علموی همین

و التفوات  توانود موورد آگواهیگوید که میسفن می

علوم  دادن ایون علوم بسویط بوهعالِم نباشد. با توسوعه

صوورت نگواه از بیورون نظوام فکوری حضوری و در

ست با سؤالی مواجه صدرایی به این موضوع، ممکن ا

نما بوه نظور برسود: چحوور متناقض داشویم که در ابت

ممکن است به چیزی علم حضوری داشوته باشویم و 

هی و که بوه آن آگوادرک کنیم، بدون آن آن را حضوراً

کوه از درون نظوام التفات داشته باشیم؟ اما درصوورتی

فکری صدرایی به موضووع علوم نگواه کنویم، چنوین 

زیرا در این دسوتگاه اصوولاً  ا نیست؛نمسؤالی متناقض

تعبیر و بوهوعلم امری وجوودی اسوت و آن حضوور 

برای اطلاق علم  وتر حضور مجردی نزد مجردیدقیق

از نتووایج تعریووف  مسووئلهکنوود. ایوون کفایووت می

  شناسانه از علم است.هستی

توان چنوین گفوت کوه آن می به محلب بالا،باتوجه

ی در آثار علاموه محورت صورت دائمخودآگاهی که به

در برخووی مواقوول، همچووون مقوواطعی از  ،شووده اسووت

یعنوی  وشی و خواب، از نووع علوم بسویط اسوت؛بیه

ای بوه اموا آگواهی ،علمی کوه انسوان دارای آن اسوت

جوه داشتن آن ندارد. توجه به این موضوع در کنوار تو

به آن اشاره شود،  تربه چگونگی تعریف علم که پیش

 تواند ریشه و خاستگاه نگرش علامه را روشن کند. می

رسوود صوورف توجووه بووه شوورایط بووه نظوور می

نکردن بوووه شووورایط شوووناختی علوووم و توجوووههستی

تواند چنین موضعی را ایجواد یشناختی علم ممعرفت

ای بوه شودن علوم، بایود آگواهیچراکه با حاصل کند؛

و آنچوه بین سوگه چیزی حاصل شود و رابحة ادراکی 

علوم  ،عبارت دیگرشود، برقرار باشد. بهاز آن آگاه می

گیورد. از دارای متعلَقی است که مورد ادراک قورار می

 عنوانهمین رو است که حکمای اسلامی نیز علم را به

 کننووووودحقیقتوووووی ذات اضوووووافه محسووووووب می

بووه نظوور  ،مجموووع. در(7: 2684دینووانی، )ابراهیمی

که در مقاطعی از بیهوشی و  را یرسد آن خودآگاهمی

جهوت ازتووان موی ،خواب در نگاه علامه محرت است

بانی و درون پارادایم فلسفی وی تحلیل سازگاری با م

شوناختی بوه علوم که نگواه معرفتکرد؛ اما درصورتی

؛ شوودتحلیل موضوع دچوار اشوکال می ،داشته باشیم

 کموالی تحقوق ،تبول آنچراکه آگاهی و التفواتی و بوه

 نیافته است.
 

 حالت پس از مرگد( 

توورین اتفوواق در طووول شوواید بتوووان موورگ را مهم

کننوده در زندگی بشر دانسوت کوه دارای نقوش تعیین

شناختی اسوت. بسیاری از موضوعات فلسفی و انسان

در اندیشة حکمای اسلامی با جداشدن روت از بدن و 

شود پس از مرگ، ارتباط روت و جسم انسان قحل می

یاد شوده « توفی»ق ادبیات قرآنی از آن با عنوان که طب

موعد  گیرد. با رسیدناست که به نفس انسان تعلق می

 ،شوودوارد می نشئۀ دیگرآنچه که از انسان بوه »مرگ 
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( و 76: 2688)طباطبوایی، « همان روت و نفس اسوت

، تنها بعد مجرد انسان که هموان خوودِ واقعوی اوسوت

ی سوویی قووای ادراکوازماند. در این شورایط باقی می

 ،سوووی دیگوورافتوود و ازحسووی انسووان از کووار می

جهوت هایی که عالم ماده و قوای حسوی ازمحدودیت

رود. بوا ادراکی برای انسان فراهم کرده بود، از بین می

و  شوود، انسان از عالم ماده جودا میرسیدن این زمان

شود که برزخی است میان عوالم به عالم مثال وارد می

عقل مجرد و موجودات موادی و هرچنود کوه موادی 

نیست و فارغ از زمان و مکان است، بعضوی از لووازم 

رفوتن بوا ازبین د.ماده همچوون مقودار و شوکل را دار

تواند فارغ از خوواص های مادی، انسان میمحدودیت

ا ببیند کوه در دنیوا از او ود رماده و زمان، شئونی از خ

سوباب موادی، رفتن اب بوده است؛ چراکه با ازبینیای

از  ،را از یکودیگر پنهوان کنود هرگونه حجابی که اشیا

ن از خوود نیوز ( و رؤیت انسا226رود )همان: بین می

 نیست. از این قاعده مستثنا

به اینکه در عالم مثال زمان محرت نیست، باتوجه

دن امور نیز موضوعیتی ندارد. مندبوصحبت از زمان

بوودن تووان از دائمیمنظر، تنها بوا تسوام  میازاین

معنا ایناموری همچون خودآگاهی سفن گفوت؛ بوه

که التفات به ایون موضووع داشوته باشویم کوه ایون 

بودن دارای عنصر زمان نیسوت؛ بنوابراین، در دائمی

عالم پس از مرگ و با قحول تعلوق نفوس از بودن و 

تبل آن اسوووباب موووادی و بوووه تن تموووامیرفوووازبین

های مادی، ییب و بواطن انسوان بورای وی حجاب

ای از شووود و بووه سووح  پیوسووتهرؤیووت میقابل

یابوود کووه در عووالم مووادی، خودآگوواهی دسووت می

 ندرت ممکن است افراد به آن دست یابند. به

 

 گیرینتیجه

بوودن دیدگاه علامه طباطبوایی مبنوی بور دائمی

عنوان علم حضوری نفوس بوه ان بهخودآگاهی انس

ها از بدو تولود توا هنگوام خود، شامل تمامی زمان

ای را شووود و هوویچ لحظووهموورگ و پووس از آن می

توان تصور کرد که انسان به خود آگاه نباشد و نمی

این مسوئله شوامل تموام دورة بیوداری، خوواب و 

بیهوشی است. بیان شد که این دیودگاه مبتنوی بور 

عنوان موجودی مجرد قعی انسان بهتعریف خودِ وا

شناسوانه و وجوودی از و همچنین، تعریوف هستی

عنوان موجوودی علم است؛ زیورا نفوس انسوان بوه

مجرد و ییرزمانی همواره نزد خود حاضر اسوت و 

کنندة تمامی شرایط حصول علم این مسئله برآورده

و آگاهی است. همچنین، تقسیم علم به علم بسیط 

تواند در تحلیل دیدگاه علاموه میو علم مرکب نیز 

مؤثر باشد؛ اما درمقابول، بیوان شود کوه برخوی از 

های علامووه دربووارة خودآگوواهی در دورة اسووتدلال

تبل آن در دورة خوواب، بوا رویکورد بیهوشی و بوه

کننودة تموام ادعوا نیسوتند و شناختی اثباتمعرفت

هووا توووان بووه آنانوود و میجهووت درخورِتأملازاین

هایی که علاموه د کرد. البته دربارة گزارهاشکال وار

تووان بوا اسوتفاده از باره بیان کرده است، میدراین

های مهم و اثرگوذاری انجوام روش تجربی بررسی

سوونجی کوورد و یووا اینکووه بووا داد و آنهووا را صحت

شناختی به علم با آنها مواجوه شود. رویکرد هستی

همچنین، اشاره شود کوه در موضووع خودآگواهی 

شناختیِ علوم، شدن شرایط هستیه بر برآوردهعلاو

شناختی علم هم توجه شوود باید به شرایط معرفت

و رابحة آگاهی بین انسان بوا خوود برقورار باشود. 

براساس آنچه در مقاله به آن پرداخته شد، دربوارة 

دیدگاه علامه طباطبایی نسوبت بوه وجوود مسوتمر 

تووان خودآگاهی در زموان خوواب و بیهوشوی می

ت کووه ایوون دیوودگاه بووا ابتنووا بوور تعریووف گفوو
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شناختی از علم، دارای سوازگاری درونوی و هستی

که بووا دیدیووة پووذیر اسووت؛ امووا درصووورتیتوجیه

شناختی و از بیورون نظوام صودرایی بوه آن معرفت

عنوان علوم نگریسته شود، داشوتن خودآگواهی بوه

حضوری، اما بدون آگاهی و التفات نسوبت بوه آن 

که در مواجهوه د شد. درصورتیدچار اشکال خواه

شناختی آن مورد توجه با خودآگاهی، جنبة معرفت

به اینکه حصوول علوم و اهمیت قرار گیرد، باتوجه

برای انسان امری بدیهی است، لازموة ایون امور آن 

بداهت رابحة آگواهی نسوبت بوه است که انسان به

خود را در خود درک کند؛ حتوی اگور ایون رابحوه 

صورت اسوت کوه ام باشد و دراینبسیار مبهم و خ

تواند برای انسوان کموال محسووب خودآگاهی می

 شود.
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. 20. جلود تسونیم(. 2680) جوادی آملی، عبدالله

 اسراء. قم:

اصووووول  (.2600) حووووائری یووووزدی، مهوووودی
. شناسووی در فلسووفة اسوولامی؛ علووم حضوووریمعرفت

 علم.ترجمة مرتضی پویان. تهران: 

 . تهوران:منحق صوری (.2607) حمدخوانساری، م

 دیدار. 

خودآگواهی از دیودگاه  (.2607) سرکارپور، زهورا
. ویکم( و ملاصودرافیلسوفان متأخر یرب )قرن بیست

 دکتری، دانشگاه قم. رسالة

شناسوایی و  (.2600) سیداحمد لواسانی، سیدرضا
 ةتحلیل ابعاد و مراتب خودآگاهی در حکموت متعالیو

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.پایان .صدرایی

. زنودگی پنهوان ذهون(. 2042) سیگمان، ماریوانو

 نشر نو. ترجمة ماندانا فرهادیان. تهران:

اصوول فلسوفه و  (.2680) طباطبایی، محمدحسین
 صدرا. . تهران:2. جلد روش رئالیسم

انسان از آیاز توا (. 2688طباطبایی، محمدحسین )
 بوستان کتاب. لاریجانی. قم:. ترجمة صادق انجام

 .الحکمووهبدایه(. 2604طباطبووایی، محمدحسووین )

 بوستان کتاب. قم: .6ترجمه علی شیروانی. جلد 

هووا بوور پاورقی (.2606طباطبووایی، محمدحسووین )
 منشورات طلیعه النور. . قم:8. جلد اسفار اربعه

. تفسویر المیوزان (.2636طباطبایی، محمدحسوین )

ترجمووووووة  .14و  20، 27، 21، 8، 3جلوووووودهای 

دفتور انتشوارات  سیدمحمدباقر موسوی همدانی. قوم:

 اسلامی. 

. شویعه در اسولام (.2608طباطبایی، محمدحسین )

 دارالتبلیغ اسلامی. قم:

. مجموعه رسائل (.2687طباطبایی، محمدحسین )

 بوستان کتاب. . قم:1جلد 

 .الحکموهنهایه(. ق 2014طباطبایی، محمدحسین )

 .لنشر الاسلامیا ةمؤسس قم:

درآمودی بوه نظوام  (.2604) عبودیت، عبدالرسول
 سمت.  . تهران:1لد ج .حکمت صدرایی

 صوواحبی، طوووبیسووولا، محموودکاظم؛ لعلعلمی

 ةاندیشو در خوداآگاهی مثابوةبه خودآگاهی» (.2600)

 .32-73، 27 ، شمارةتأملات فلسفی «.املاصدر

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1121361/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C?q=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C&score=13.793932&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1121361/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C?q=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C&score=13.793932&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1121361/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C?q=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C&score=13.793932&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1121361/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C?q=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C&score=13.793932&rownumber=1
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 .آموزش فلسفه (.2604) مصبات یزدی، محمدتقی

 الملل.چاپ و نشر بین . تهران:2لد ج

لود ج .تفسیر نمونه(. 2670) مکارم شیرازی، ناصر

 دارالکتب الاسلامیه. ان:تهر .20

الحکموه المتعالیوه فوی الاسوفار  (.2606) ملاصدرا
 منشورات طلیعه النور. . قم:2لد ج .العقلیه الاربعه

شوووووواهدالربوبیه فوووووی  (.2602) ملاصووووودرا
 صدرا.بنیاد حکمت اسلامی :. تهرانالسلوکیهمناهج

. ترجمووة محموود الغیووبمفاتی (. 2672) ملاصوودرا

 مولی. خواجوی. تهران:
 

 

                                                            
، فانه لا یغفل عن نفسه فی حال من الاحوال؛ سواء فی ذلک الفلاء و «أنا»و من العلم: علم واحد منا بذاته، التی یشیر الیها ب ( أ

 الملاء و النوم و الیقظه و ایه حال اخری.

لتی النوم و السکر، و تغیب احیاناً عن اعضائک کلا او کل واحد فی انت لا تغیب عن ذاتک فی جمیل اوقاتک حتی فی حا ( ب

 وقت، فأنت وراء الجمیل.

 وجود العلم ضروری عندنا بالوجدان و کذلک مفهومه بدیهی لنا. ( ج

تترتب علیها  ان لنا علم بالامور الفارجیه عنا فی الجمله، یعنی انها تحصل لنا و تحضر عنا بماهیتها لا بوجوداتها الفارجیه التی ( د

 الآثار، فهذا القسم من العلم یسمی علما حصولیا.

 کل نفس تدرک من ذاتها شفص ما یدرکه ییرها بالعلم الحضوری و من البدیهی ان ذلک ییر مشترک بین النفوس.(  ه

أن المدرک ماذا؟ إن العلم کالجهل قد یکون بسیحاً و هو عباره عن ادراک شیء مل الذهول عن ذلک الادراک و عن التصدیق ب ( و

 و قد یکون مرکباً و هو عباره عن ادراک شیء مل الشعور بهذا الادراک و بأن المدرک هو ذلک الشیء.


